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ایران  چرا  كه  را  سوال  این  دهكردي،  مبیني 
نتوانسته  داشته  كه  متعددي  نهضت هاي  به رغم 
تدوین  براي  اساسي  پایه  را،  برسد  ثبات  به  است 
دبیر  دانست.  افق 1404  در  ایران  سند چشم انداز 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  زیربنایي  كمیته 
اساس  بر  چشم انداز  سند  گفت:  سخناني  طي 
تدوین  سناریو  سه  در  شده،  تنظیم  كیفي  اهداف 
شده است كه هر كدام از این سه سناریو بر اساس 
رشد كشورهایي در نظر گرفته شده كه ایران آنها 
را رقیب خود مي داند. وي ادامه داد: سناریوي اول 
ایران  كه  شد  تنظیم  فعلي  ریشه هاي  اساس  بر 
سناریوي  نمي كرد.  كسب  را  منطقه  اول  جایگاه 
دوم نیز بر اساس رشد 7/35درصدي ایران تنظیم 
به جایگاه اول در منطقه  را  ایران  باز هم  شد كه 
و  ایران  براي  میانه  رشد  سناریوي  در  نمي رساند. 
بر  كه  چرا  شد.  گرفته  نظر  در  رقیب  كشورهاي 
سند  تدوین  هنگام  كه  بررسي هایي  اساس 
از  بسیاري  است  گرفته  صورت  چشم انداز 
جمله  از  دلایلي  به  بنا  ایران  رقیب  كشورهاي 
كمبود منابع انرژي یا نداشتن منابع انساني كارآمد، 
همین  بر  و  دهند  ادامه  را  خود  رشد  نمي توانند 
اساس اگر ایران با متوسط رشد سالانه 8/6درصد 
حركت كند، خواهد توانست طي بیست سال آینده 
رتبه اول در منطقه را كسب كند. با هم متن كامل 
را   1404 افق  در  ایران  موضوع  با  سخنراني  این 

مي خوانیم.
چند  اصلي  بحث  طرح  از  پیش  مي خواهم  اجازه 

مساله كوتاه را به عنوان مقدمه عنوان كنم.
در  چشم انداز  موضوع  به  كرده ام  آماده  كه  بحثي 
سطح ملي و تاریخچه پیدایش، علل و عوامل آن 
و رویكردي كه ما به چشم انداز در اداره 
اما  مي پردازد.  داریم،  جامعه 
از  پیش 

آن، نكته را باید به اجمال بیان كنم كه چرا به این 
چشم انداز رسیدیم.

یا  ضرورت؟  یا  است  انتخاب  یك  چشم انداز  آیا 
هم ضرورت است هم انتخاب؟ و اصولا تحول در 
بین المللي(  محیط  چه  و  ملي  محیط  )چه  محیط 
و  محیطي  عدم اطمینان هاي  ایجاد  باعث  آیا 
تلاطم هاي محیطي یا رهبري در محیط مي شود؟

با  نیز پاسخ داد كه در مواجهه  این سوال  به  باید 
تحولات  و  تغییر  پرتو  از  را  ما خود  اصولا  محیط 
استقبال آن مي رویم؟ در  به  یا  نگه مي داریم  دور 
سپرساز  یا  هستیم  صف شكن  محیط  با  مواجهه 
ایجاد  ضربه گیر  خودمان  مقابل  در  و  مي شویم 
مي كنیم. امروزه این مساله در حوزه هاي سیاسي، 
توجه  مورد  فناوري  و  علمي  فرهنگي،  اقتصادي، 
تمام جوامع، نهادها، بنگاه ها، سازمان ها و در كل 

بسیاري از كشورها است.
گذاشته ایم  سر  پشت  كشور  در  را  دوراني  كه  ما 
نسل هاي  از  خود،  جامعه  ذهنیت  در  را  سوالي 
گذشته تا به امروز به نوعي جست و جو مي كنیم یا 

به نوعي این سوال بازتاب پیدا مي كند.
سوال این است كه آیا ملت و جامعه ایراني ظرفیت 

قرار گرفتن در قله هاي توسعه جهاني را دارد؟
چه عوامل و رخدادهایي موجب شده كه این كشور 
در جایگاه حقیقي اش قرار نگیرد؟  هنگامي كه ما 
منابع  سرزمیني،  وسعت  انساني،   ظرفیت هاي  به 
طبیعي، ویژگي هاي ژئوپلتیك، به مباني ارزشي و 
بنیادین، به نیات و آرمان ها و خواست هاي جامعه 
در طول تاریخ كشور و به مسیر تحولات، نهضت ها 
خواهیم  را  سوال  بازتاب  كنیم،  نگاه  انقلاب ها  و 

دید.
این  بازتاب مشاهده خواهیم كرد كه طي  این  در 
سال ها جامعه ما همواره به دنبال دست یافتن به 
كشور  مسوولان  حتي  و  هست  و  بوده  مهم  این 

اما  نیز به دنبال آن بوده اند.  در دوره هاي مختلف 
انجام شده طي یك صد سال  چرا در نهضت هاي 
اخیر نتوانسته ایم به مقصد و آنچه مطلوبمان است 
برسیم؟ این سوال را باید از دو زاویه مطرح كنیم 
مدیریت،  دیدگاه  از  دوم  و  توسعه  دیدگاه  از  اول 
گذشته نگر  رویكرد ها  در  ما  كه  بگوییم  مي توانیم 
یا  نمي كردیم،  انتخاب  را  آینده نگري  و  بودیم 
براساس  را  آینده  مي كردیم،  هم  آینده نگري  اگر 
كه  توانمندي هایي  و  نیات  قابلیت ها،  و  ظرفیت ها 
در سطح استراتژیك داریم،  انتخاب نمي كردیم. تا 
اینكه به انقلاب مي رسیم، اگر ویژگي هاي فكري 
به  یا  كنیم  بررسي  بخواهیم  را  )ره(  امام  حضرت 
تحول  و  رهبري  بعد  كنیم،  نگاه  آن  برجسته  بعد 
ایده،  خلق  در  توانمندي  و  است  رهبري  نگاه  در 
به  بصیرت  تبدیل  بصیرت،  یك  به  ایده  تبدیل 
رهبري  بین  اجماع سازي  مردم،  پذیرش  و  پندار 
این  از  حركت،  یك  و  تحول  یك  براي  مردم  و 
انقلاب  پیدایش  كه  كنیم  تحلیل  مي توانیم  زاویه 
اسلامي در جامعه ایراني، از چه زاویه اي مي تواند 
و خردمند  رهبري خلاق  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
را  بینش سازي كند و یك جامعه  چگونه مي تواند 
در پرتو آن بینش به پنداري مشترك برساند و به 

حركت دربیاورد.
دوران  به  را  دهه  یك  گذشته،  دهه  سه  از  اگر 
به  دشمن  تجاوز  دفع  و  نظام  استقرار  و  ثبات 
به  مي توانیم  را  دهه  یك  دهیم.  اختصاص  كشور 
بازسازي هاي به جا مانده یا تحمیل شده از جنگ 

تعریف كنیم.
دهه سوم )كه ما اكنون در آن هستیم( را هم در 
حوزه اقتصادي و اجتماعي به اصلاحات پرداختیم 
اسلامي  ایران  اداره كننده  نسل  ما،  كه  امروز  تا 

بتوانیم  ان شاءا...  كه  هستیم 

بسترهاي مناسبي براي نسل فردا فراهم كنیم. این 
نكته را هم باید اضافه كنم كه طي این سال ها چند 
جریان مهم جهاني رخ داده است كه آن را براساس 
نگاهي راهبردي تحت چهار عنوان كلي با عنوان 
جریان هاي قدرت ساز و اثرگذار جهاني نام مي برم.

اول: در حوزه نظم نوین و جهاني شدن در حوزه 
سیاست، اقتصاد و فرهنگ.

كه  قدرت  تغییرات  و  ژئوپلتیك  حوزه  در  دوم: 
به  است.  گیري  شكل  حال  در  جهاني  پهنه  در 
بر  را  قدرت  مراتب  ما سلسله  اگر  كه  مفهوم  این 
دامنه سرزمیني  بین المللي در گستره  نظام  اساس 
جهت دار  جریاني  كه  كنیم،  تعریف  جغرافیایي  یا 
است و تاثیرهاي خود را در حوزه اقتصاد، سیاست 

و فرهنگ مي گذارد.
جریان سوم، بحث در حوزه فرهنگ و اندیشه است 
كه به چیستي و چرایي، هستي و معرفت زندگي و 
انسان شناسي بر اساس یك رویگرد یا رویكردهاي 
عنوان  كه  مي دهد  قرار  توجه  مورد  را  مختلف 
جغرافیایي فرهنگي به آن داده ایم و تحولاتي كه 
جغرافیایي  برمبناي  سیاسي  جغرافیایي  عرصه  در 
فرهنگي در حال شكل گیري است. جریان چهارم 
بحث نوآوري و خلاقیت در حوزه علم و تكنولوژي 
است كه به عنوان حوزه جغرافیاي سیاسي، فناوري 

و علم باید به آن توجه كرد.
این مباني را مورد  برآیند  اگر بخواهیم در نگاهي 
توجه قرار دهیم، باید به مباني تحول در مدیریت 
انداز  چشم  بپردازیم.  جوامع  اداره  چگونگي  براي 
در جوامع یا سازمان ها از دل یك چنین فرایندي 

انداز  چشم  طبیعا  مي آید.  بیرون 
ساله  بیست 
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تحلیل  یك  اساس  بر  هم  اسلامي  جمهوري 
و  نگري  آینده  و یك  امروز  به  تا  گذشته  از  روند 
و  قابلیت ها  اساس  بر  مي تواند  كه  تصویري  خلق 
توانمندي هایي كه جامعه در راستاي حركت رو به 
آینده و روبه رشد خود دارد و در چارچوب آرمان ها 

و خواسته هایي كه مي آید، قرار دارد.
اسناد مادر جامعه كه در سطح ملي عمدتا قوانین 
اساس  بر  باید  مي گویند  را  جوامع  اساسي  و  مادر 
شناخت عوامل و متغیرهاي محیطي با هم تلفیق 
شوند تا بتوانند تصویري از هر ذي نفعي كه در هر 
غیر  و  دولتي  بخش  بنگاه،  نهاد،  )سازمان ،  جایي 
دولتي( زندگي مي كنند بدهد. تا بتواند از دل این 
سند و تصویر خلق شده سهم خود را پیدا كند و در 

تحقق و اجرایي شدن آن مشاركت كند.
را در پهنه  بتواند موقعیت  باید  این سند همچنین 
جهاني تعریف كند چرا كه شرایط،  شرایطي رقابتي 
است و نمي توانیم بدون رقابت جایگاهي براي خود 

تعریف كنیم.
شرایط  یا  موقعیت  یك  عنوان  به  ما  كه  چیزي 
مطلوب تعریف مي كنیم و به دنبال آن هستیم در 
غیر  و  ایستا  شرایطي  در  و  است  رقابتي  شرایطي 

متلاطم وانحصاري نیست.
اولین مطلبي كه در  این مقدمه،  به  توجه  با  حالا 
نگري  آینده  داشت،  توجه  آن  به  باید  انداز  چشم 

است.
مطلب دوم این كه آینده را به ما پیشكش نمي كنند، 
تصورات،  باشیم  نظاره گر  و  بنشنیم  فقط  ما  اگر 
دیگران شكل  كه  روندهایي  و  رویدادها  اقدامات، 
خواهد  تاثیر  ما  آینده  گیري  شكل  در  مي دهند 

گذاشت.
بنابراین آینده ساختني است نه یافتني. اما بر اساس 

این مساله باید رویكرد خود را انتخاب كرد.
ببینیم  باید  باشیم  اگر مي خواهیم تصویري داشته 
الگوهاي  روندها،  پیش بیني  اساس  بر  رویكردمان 
اقتصادسنجي و تعمیم جریان هاي موثري است كه 
دیروز بودند، امروز هستند و ممكن است كه فردا 

هم باشند! 
اساسي  نقص  یك  انتخاب  نوع  این  با  همزمان 
اما رشد و بروز پیدا مي كند، آن این است كه اگر 
تغییرات و تحولات پارادایمیك شكل گرفت و یك 
دفعه رویه ها و پارادایم ها تغییر كردند آن موقع چه 

باید كرد.
در رویكرد آینده نگري اول باید گذشته ها و تغییر ها 
باعث  تا كنون  را مرور كرد و علل و عواملي كه 
توسعه نیافتگي یا عدم دسترسي به آنچه باید باشد 

بررسي شود و براساس آن همچنین 

ترسیم  را  آینده  موجود  توانمندي هاي  و  قابلیت ها 
بیست  طي  مي خواهیم  كه  آینده اي  همان  كرد. 
سال به آن برسیم، بعد باید به زمان حال مراجعه 
كرد و به این پرسش پاسخ داد كه چگونه جامعه را 
براي رسیدن به آن تصویر مطلوب هدایت كنیم. 

بنابراین باید از نقطه آینده شروع كرد تا به امروز 

رسید و بر این اساس مسیر موردنظر براي تحقق 
اهداف آینده را انتخاب و سازماندهي كرد، تا بتوان 
براساس آنچه موردنیاز است برنامه ریزي هاي لازم 

را انجام داد. 
هستیم،  كجا  امروز  بدانیم  اینكه  براي  واقع  در 
باید پیوند به گذشته را انتخاب كنیم اما تصویر و 
چشم انداز را براساس اینكه مي خواهیم كجا باشیم 
و به كجا برسیم باید ترسیم كنیم. این مساله هم 
عاملي  باید  بنابراین  دارد.  را  خود  خاص  شرایط 
شود  آشكار  تصویر  ناشناخته هاي  تا  كرد  طراحي 
و  قوت  ها  فرصت ها،  ایده ها،  آرزوها،  بتواند  تا  و 
ضعف هاي محیطي را كه در آن قرار داریم انسجام 

دهد و در یك مجموعه، سند یا تصویر مجسم 
یك  تصویري  بتوان  اصطلاح  به  تا  كند. 

صفحه اي كه داراي افق، فضا، راهبرد 
و هدف باشد را ارائه كرد. و حالا 

این  ویژگي هاي  دید  باید 
تصویر چگونه است. 

چشم  انداز  از  ما  كه  تعریفي 
دادیم،  ارائه  ساله  بیست 
آرماني  و  مطلوب  تصویري 
قابل دستیابي در افق زماني 

معین است. 
و  تصویر  یك  تفاوت 
چشم انداز با یك آرمان هم 
آرمان ها  كه  است  این  در 

برعكس،  چشم اندازها  اما  نیستند  زمان پذیر 
زمان پذیرند. 

چشم اندازها مي توانند برشي از آرمان ها را در یك 
مقطع زماني نشان بدهند ولي آرمان ها ممكن است 

در فلسفه ایجاد خود را بیشتر بروز بدهند.
آن  براي  كه  سازماني  یا  جامعه  هر  در  طبیعتا 

تهیه  چشم  اندازي  یا  بسازند  مي خواهند  تصویري 
كنند، باید با مباني ارزشي، نیازها، خواسته ها، آرزوها 
و آرمان هاي آن جامعه سازگاري داشته باشد. ضمن 
اینكه باید دید كه این چشم انداز چه ویژگي هایي را 
باید ایجاد كند و مختصات آن تصویر چگونه باید 
بودن  دستیابي  قابل  ویژگي ها،  این  از  یكي  باشد. 
در زمان معیني است كه براي آن تعریف مي شود 
زماني  میانگین  یك  در  را  افق ها  این  عمدتا  و 
برخي  و  مي دهند  قرار  سي ساله  و  بیست  پانزده، 
قرن  براي  را  چشم انداز  این  ژاپن  مثل  كشورها 
چشم اندازي  ژاپني  ها  چرا  اینكه  حالا  مي نویسند 
براي قرن ترسیم  كردند، بحث مفصلي دارد، آنها 

به  را  یافته  ساخته  فرآیند  بعد  به   1975 سال  از 
اجتماعي  سیستمي  و  آینده نگر  روش  یك  وسیله 
مدیریتي سازمان داده اند كه امروز در حال تسري 
ما  ولي  هستند  جهان  در  خود  دستاوردهاي  دادن 
چون براي اولین بار بود كه قصد انجام این كار را 
داشتیم هر چند كه در دوران گذشته هم اسناد و 
مداركي موجود است كه نشان مي دهد كه آنها هم 
به این موضوع فكر مي  كردند و حتي علامت هایي 
را نشانه گذاري كرده اند یا اگر اندیشه امام خمیني 
)ره( را از سال 1338 به بعد مرور كنیم خواهیم دید 
كه ایشان نیز ایده حكومت اسلامي داشته اند. اما 
به هر حال چون تجربه اول ما بود به لحاظ اجرایي 
كردن این فرآیند و داشتن تحلیل محیط براساس 
براي  را  دهه  دو  از  بیش  نمي توانستیم  واقعیت ها، 

برداشتن گام هاي نخست در نظر بگیریم. 
براي این كار باید برآیندي از مولفه هاي محیطي 
خارجي  و  داخلي  محیط  به  را  آن  و  باشیم  داشته 
تقسیم كنیم. این برآیند باید قوت ها و ضعف هاي 
محیط داخلي را براساس یك تكنیك ارائه كند و 
فرصت ها و تهدیدهاي پیش رو را نیز نشان بدهد. 
این جریان ها ممكن  در  و تحولات  تغییر  اگر چه 
تغییر  كمي  نیز  را  محیطي  متغیرهاي  تمام  است 

دهد. 
مساله دیگر اینكه این چشم  انداز باید به تمام جامعه 

اختصاص داشته باشد. 
نمي شود چشم   اندازي به گروهي خاص اختصاص 
از آن  داشته باشد و بعد بخواهیم كه تمام جامعه 

استفاده كنند. 
حتما باید متعلق به تمام اقشار جامعه باشد تا بتواند 
زمینه مشاركت همگاني را فراهم كند و بتواند به 

عنوان یك سند، برانگیز اننده عموم جامعه باشد. 

تمركز انحصار اقتصاد دولتي كه در هر حال یكي از مسائل اساسي و 

ضعف هاي بسیار تعیین كننده در رشد و شتاب حركت آینده جامعه 

ما شده است، تعارض ها، تفاوت ها یا شكاف هایي كه ممكن است در 

حوزه هاي نسلي یا فكري بدین نسل گذشته، امروز و آینده به وجود 

بیاید. حالا یا پرداخته شده است یا به نوعي وجود داشته باشند به 

هر شدت و ضعفي كه مي تواند بنشینیم و ارزیابي كنیم.
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چشم انداز باید تحول گرایي و آینده نگري را دنبال 
كند، در عین حال باید پویایي داشته باشد و ایستا 
نباشد زیرا تحولات محیط، ایستا نیستند. همچنین 
ممكن  اهداف  از  مطلوب  تصویري  و  زمان  افق 

داشته باشد. 
و  آثار  كه  كرد  توجه  مساله  این  به  باید  حالا 
پیامدهاي این چشم انداز و سندي كه ارائه مي شود 

چگونه باید باشد؟ 
تعارضات،  از  را  ما  یعني  باشد  وفاق آفرین  باید 
ناسازگاري ها، مقابله ها و رقابت هي مخرب و امثال 
این بیرون بیاورد. در حقیقت هم افزایي ایجاد كند و 
به نیازهاي اساسي جامعه نیز بپردازد چون نمي شود 
در خلاء صحبت كرد و به نیاز امروز جامعه بي توجه 
باید  امروز است كه  نیازهاي  از دل  واقع  ماند. در 
ساخته ایم،  كه  تصویري  آن  به  كنیم  حركت 

برسیم. 
بیاورد.  به وجود  یكپارچگي  و  باید عزم  چشم انداز 
در حوزه هایي  اینكه  یعني  داریم  ما  كه  بحثي  آن 
اقتصاد  حوزه  در  كنیم.  حركت  تمایز  با  مي توانیم 
بالاترین  تا  و  كنیم  مطرح  را  تمایز  مي توانیم 
اقتصاد  مختلف  عوامل  بهره وري  شاخص هاي 
در  مي توانیم  علم هم  در  دهیم.  را شكل  تولید  و 
طور  همین  بدهیم،  شكل  خودش  حوزه  همان 
را  تمایزپذیري  اصل  اگر  سیاست.  و  فرهنگ  در 
كه  بگوییم  مي توانیم  هم  مدیریت  در  بپذیریم، 
قوه هاي اداره كننده جامعه باید استقلال خود را در 
كارآمدي،  بالاترین  به  و  باشند  داشته  تمایز  حوزه 
دیگري  پدیده  اما  كنند.  ارائه  خدمات  و  سرویس 
و  یكپارچگي  ادغام پذیري،  كه  مي آید  وجود  به 

هم جهتي است.
چشم انداز ناظر بر اصل یكپارچگي است. حالا اگر در 
این حوزه بخواهیم محیط را یك محیط متحول ببینیم 
باید تفكري راهبردي انتخاب كنیم كه اگر این تفكر 
راهبردي را بر اساس یك مدیریت راهبردي، تعریف 
كنیم به طور دائم در این حوزه مرتبط خلق ایده و تفكر 

را مشاهده خواهیم كرد.
در حوزه برنامه آن تفكر واگرا را به هم گرا و هم گرایي 

تحلیل مي كنیم.
بعد آن را تبدیل به جداول مي كنیم و جداول را عملیاتي 
مي كنیم. در حوزه هاي مختلف بر اساس یك فرآیند 
ارزیابي مي كنیم، سیستمي دینامیك طراحي مي كنیم 
كه در حوزه تفكر و عمل همین طور با هم در حال 
حركت هستند و آثارش را مي بینم كه هم در حوزه اي 
است كه ما در آن زندگي مي كنیم و هم حوزه اي كه 
جهان زندگي مي كند. هر آن كه تغییري و تحولي، 
پیش بیاید، آن تغییر مي آید ما را به اصلاح مسیر و 

بازنگري راهنمایي مي كند.
در حقیقت یك رابطه دیالكتیكي بین حوزه تفكر و 
برنامه برقرار مي شود و در اختیار مدیریت راهبردي 
براي اداره جامعه در چارچوب آن سندي كه تصویب 

مي شود، قرار مي گیرد.
نگاه كردیم  آن  به  اسلامي  مدلي كه در جمهوري 
این بود كه ما باید آرمان ها، نظریه ها و روندها را هم 

مي دیدیم.
در محیط باید محیط را به ملي و بین المللي یا داخلي 
و خارجي تفكیك مي كردیم و عوامل استراتژیك را 

مي دیدیم.

چون تمامي عوامل محیط براي ما اثرگذار نیستند یا 
اگر هم اثرگذار باشند هم وزن نیستند. بنابراین ما باید 
عمده ترین عوامل محیط را انتخاب كنیم تا بتواند ما 
را به مسیري كه مي خواهیم بسازیم و انتخاب كند، 
برساند و بالاترین اثر و وزن را داشته باشد. چه بسا صد 
عامل داشته باشیم كه 90تاي آن ده درصد و ده درصد 

باقي مانده 90درصد وزن را به خود اختصاص دهند.
آن عوامل كلیدي و بحراني كه انتخاب و روي آن 
كار مي شود بر اساس یك فرآیند است و بر اساس 
آن با توجه به عوامل محیطي به شناسایي چالش هاي 
پیش رو مي پردازیم و چگونه مي توانیم بر اساس این 

مسائل،  به  چالش ها 
نظریه ها  و  روندها 
و  اقتصاد  حوزه  در 
و  سیاست  و  جهان 
بپردازیم.  فرهنگ 
و  بینش ها  همچنین 
و  جدید  پارادایم هاي 
پاردایمي اي  تحولات 
مي گیرد  شكل  كه 
اولویت هاي  چه 
زمینه  در  استراتژیكي 
مختلف  جریان هاي 
به  ما  براي  روندها 

وجود مي آورد.
وقتي  دیگر  طرف  از 
هستیم،  جامعه اي  در 
مي توانیم چشم اندازي 
محیط،  اساس  بر  را 
به  روندها  و  نظریه ها 

طور مجزا و به صورت یك متدولوژي بنویسیم. اما 
آنجا كه براي یك كشور یا یك سازمان اختصاصي 
ارزش هاي  و  آرمان ها  حوزه  به  بستگي  مي شود 
موردنظر دارد كه باید به آنها پرداخت و ارزش هاي 
استراتژیك را براي نرم هاي منتخب، تعریف كرد تا بر 
اساس آن بتوان تغییر جهت هاي استراتژیك را انتخاب 
كرد و در نهایت چالش هاي استراتژیك را از تعامل 
سه بعدي آن مدل پیدا كرد تا بتوان تصویري به نام 

چشم انداز را ارائه كرد.
حتي  باشیم  نداشته  مي توانیم  را  اینها  از  جزء  هر 
چشم انداز را هم مي توان منهاي همه اینها بر اساس 
كشف و شهود و نظر بنویسیم ولي آن موقع به یك 
بیانیه تبدیل مي شود. اما وقتي كه مي خواهیم در اجرا 
آن را امتحان كنیم آن وقت باید دید كه تحقق پیدا 

مي كند یا خیر؟
آن موقع است كه باید فرآیندهاي دیگر را پیدا كنیم و 
طبیعتا اینها ممكن است رخدادهاي پیش بیني نشده اي 
كه در هیچ كدام از اینها نبوده به وجود بیاید كه در 
ذهنیت جریان هاي اثرگذار قدرت ساز جهاني یا ملي 
بیاید ممكن است تمام سیستم خود را  اگر  باشد و 
مورد بازنگري قرار بدهیم و روي آن كار كنیم. همان 
طور كه اشاره شد محیط را تفكیك مي كنیم كه در 
چشم انداز محیط خارجي را منطقه قرار دادیم و محیط 
خودمان  سرزمیني  و  جغرافیایي  محدوده  را  داخلي 
گرفتیم و بعد عوامل كلیدي، استراتژیكي و چالشي را 
پیدا كردیم. در بعد دیگر در حوزه نظري كه حوزه هاي 
اقتصاد سیاسي جغرافیایي و تحولات حوزه نظري را 

یا  پایان تاریخ مي گوید  از  ببینیم. آنجایي كه غرب 
برخورد تمدن ها را مطرح مي كند یا جغرافیاي فرهنگي 
و تقسیم بندي هایي مثل جهان اسلام و غیراسلام، 
جهان سازگار و غیرسازگار، جهان شرق و غرب یا 
هر عنوان دیگري كه داده مي شود و به نوعي به این 
مسائل مي پردازد كه اینها بر اساس نظریه هاي انتخاب 
شده گذشته روندهایي دارند و ممكن است تغییراتي 
در حوزه نظریه جدیدشان ایجاد شود كه احتمال دارد 
روندها را تغییر دهد یا بر آنها اثرگذاري جدیدي را در 

جغرافیاي سیاسي فرهنگي، اقتصادي جهان بگذارد. 
نگاه  ملي  زاویه  از  آرمان ها  بعد  به  و  برگردیم  اگر 
آرمان هاي  با  كنیم 
و  اسلامي  انقلاب 
هویت  هنجارهاي 
مواجه  جمعي 
)زیرا  مي شویم. 
براي  مي توان 
هر  ویژگي هاي 
آغاز  را  بحثي  یك 
هر  در  ولي  كرد(. 
را  آرمان ها  حال 
باید در مجموعه اي 
ببینیم.  چنین  این 
بگوییم  مي توانیم 
كه ما ایران اسلامي 
در مفهوم انقلابي را 
نه به عنوان تعارض 
به  بلكه  آشوب  و 
روحیه اي  عنوان 
فعال و خلاق كه بر 

اساس ارزش ها حركت كرده است مي بینیم. 
چون در دوره اي ممكن بود مفهوم انقلابي را مفهومي 
سخت افزاري یا میلیتاریسم تعریف كنیم و گاهي به 
معني نپذیرفتن و تسلیم نشدن و طبیعتا واكنش هاي 
این مسائل را در حوزه تخصصي خودش بررسي كنیم 
و ببینیم چه استراتژي هایي از ارزش هاي اسلامي و 
هنجارهاي انقلابي و هویت هاي جمعي ما به دست 
اثرگذار هستند و  و  ارزش هایي مشترك  مي آید كه 
طبیعتا بر اساس آن تغییر جهت هایي استراتژیك در 
مجموعه روندها و رویدادها و آرمان ها در محیط ایجاد 
مي شود. چگونه است و پس از آن تمام عوامل یاد شده 

را در یك فرآیند و مدل منسجم كنیم. 
اگر بخواهیم به محیط بر اساس نگاه تحلیل محیطي 
بپردازیم در محیط ملي مي آییم و روندهاي گذشته را 
تحلیل و بررسي مي كنیم كه چگونه به اینجا رسیدیم 
و این روند اگر ادامه پیدا كند ما را به كجا خواهد رساند 
و عوامل محیطي ما چگونه است. اگر بخواهیم به نقاط 
قوت و ضعف محیط اشاره اي بكنیم و از جوان بودن 
جامعه و منابع انساني و استعداد بگیریم تا موقعیت 
ژئوپلتیك امكانات طبیعي و منابع محیطي وسعت، 
وجود زیرساخت ها و زیربناهاي فیزیكي و سخت افزار 
یا ساختارهاي اجتماعي و حقوقي كه در جامعه ما به 
لحاظ یك جامعه كهن وجود دارد كه مي تواند هم 
مانع وهم عامل باشد. امكانات گردشگري و فرهنگي 
كه ما مي توانیم در حوزه تمدن ایراني- اسلامي به 
آن توجه كنیم. سرمایه هایي كه از نظر فیزیكي در 
بخش هاي مختلف تولید، صنعت و كشاورزي وجود 

دارد و باورهاي ملي كه ما در قانون اساسي به آن 
پایبند هستیم و هر جا این پایبندي را از دست داده ایم 
به نوعي گرفتار یك چرخه توسعه نیافتگي، استبداد 
و استعمار شدیم و ظرفیت هاي بالقوه اي كه به فعل 
نرسانده ایم اما ظرفیت هاي بالقوه مختلفي در حوزه 
منابع انساني، منابع طبیعي و زیرساختي وجود دارد كه 
به نوعي مي توانیم از آنها بهره وري داشته باشیم ولي 

استفاده نكرده ایم. 
قابلیت هاي  و  پیرامون  كشورهاي  بین  ویژه  به 
امروز مي توانیم در حوزه فرهنگي در  فكري اي كه 

استفاده از مكتب فكري شیعه داشته باشیم. 
بحثي كه در خصوص آینده نگري مطرح كردم یكي از 
نگاه هایش این است كه مي گوید شما آن آینده اي را 
مي خواهید كشف كنید یك موقع آینده اي كشف شده 
است كه وضعیت موجود را ادامه مي دهید. مي رویم و 
آینده اي را انتخاب مي كنید یك موقع آینده هنجاري 
است كه آن را بر اساس فرم ها و ارزش ها انتخاب 
مي كنید و پدیده جدیدي هم وجود دارد كه در نوع 
نگرش و آینده پژوهي امروز در عرصه جهاني مطرح 
مي شود، كه ما در مكتب شیعه در این زمینه بسیار 
به عنوان یك هنجار  غني هستیم و مكتب شیعه 
مسلط بر آینده جهان بسیار مي تواند در آینده پژوهي 

و آینده سازي ایده بدهد. 
فكري  و  نظري  حوزه  در  آن  به  كمتر  كه  شاید 
سیستم  در  ضعفي  نقاط  طور  همین  كردیم.  توجه 
دیوان سالاري داریم كه در هر حال مي دانیم پاي بند 
توسعه و موجب زمین گیر كردن توسعه ملي ما شده 
است و ساختارهاي نامتعادلي كه ما در بازار كار و نرخ 
بالاي رشد بیكاري بر اساس رشد جمعیت طي دو 
دهه گذشته پیدا كردیم. تفاوتي كه در قدرت خرید بین 
گروه هاي مختلف وجود دارد. بهره وري بین عوامل، 
تولید سهم پایین منابع انساني در تولید ثروت ملي، 
وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي )زیرا اگر ما بخواهیم 
سهم GDP را در درآمدها محاسبه كنیم، نفت عمده 
تخصیص  مي دهد(.  اختصاص  خود  به  را  درآمدها 
انساني،  سرمایه هاي  به  ملي  سرمایه هاي  ناكارآمد 
ساختاري و طبیعي یا ثروت ها، كه انجام مي دهیم. 
تمركز انحصار اقتصاد دولتي كه در هر حال یكي از 
مسائل اساسي و ضعف هاي بسیار تعیین كننده در رشد 
و شتاب حركت آینده جامعه ما شده است، تعارض ها، 
تفاوت ها یا شكاف هایي كه ممكن است در حوزه هاي 
نسلي یا فكري بدین نسل گذشته، امروز و آینده به 
وجود بیاید. حالا یا پرداخته شده است یا به نوعي وجود 
داشته باشند به هر شدت و ضعفي كه مي تواند بنشینیم 
و ارزیابي كنیم. جامع نبودن نظام تامین اجتماعي به 
خاطر برخورداري از ایمني و ثباتي كه ما براي توسعه 
در بخش هاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي نیاز داریم. 
نابرابري هایي كه از لحاظ شاخص هاي توسعه در بین 
در حوزه  ناكارآمدي  و  داریم  مناطق مختلف كشور 
تولید علم و تحقیق و كاربردي نبودن آن به عنوان 
یك بستر براي ثروت زایي و تولید قدرت و حوزه هایي 
كه ما در زمینه علم بیشتر اقتباس كننده و بهره برداریم 

نه تولیدكننده و انتشاردهنده. 
مجموعه اي است كه مي تواند آن نقاط قوت و ضعف 
كه ما در محیط ملي با آن مواجه هستیم را به وجود 

بیاورد.

به  چشم   اندازي  نمي شود 
اختصاص  خاص  گروهي 
بخواهیم  بعد  و  باشد  داشته 
كه تمام جامعه از آن استفاده 

كنند. 
تمام  به  متعلق  باید  حتما 
بتواند  تا  باشد  جامعه  اقشار 
را  همگاني  مشاركت  زمینه 
فراهم كند و بتواند به عنوان 
عموم  برانگیز اننده  سند،  یك 

جامعه باشد. 


